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  چكيده

 ملّـي و قـومي كردهـاي شـهر          هويت شدن بر   جهاني  تأثير ي بررس هدف اين پژوهش  
 شـده   رشـد آن موجـب      شدن و روند روبه     گويد جهاني    مي  پردازي  نظريه. سنندج است 

 هاگـسترة کـشور    در   هاي ملـي    به ضرر هويت   هاي قومي متأخر     هويت تا مجدداً است  
 ملّي  هويتشدن با    جهانيسؤال اين است که آيا چنين نسبتي ميان روند          . تقويت شوند 

   قومي در ميان کردهاي ايران وجود دارد؟هويتو 
 ي چنـد  آرا ته از ، الب  كرديم رابرتسون استفاده   رولاند از نظرية  لبراي پاسخ به اين سؤا    

شـده از    هاي اسـتنتاج    فرضيه. ايم  بهره جسته شدن نيز     جهاني نةپرداز ديگر در زمي    نظريه
نـوع   شـده و   اي جمعي جهـاني   ه ميان مصرف رسانه  . ١ :از ندا  چارچوب نظري عبارت  

 ت ملّـي و   يها به تضعيف هو     ه مصرف اين رسانه   اي ك   گونه  بهدارد،    رابطه وجود  هويت
 نهادهاي غيردولتـي  ت در   ميان گرايش به عضوي   . ٢شود،   منجر مي  قومي   هويتتقويت  

هـا بـه    اين نهاد ت در   اي كه گرايش به عضوي      گونه  بهدارد،    رابطه وجود  هويتنوع   و
هـا و نـوع      ميان مسافرت . ٣شود،    مي  قومي منجر  هويتتقويت    ملّي و  هويتتضعيف  

 خـارج از   و هـا   اسـتان  راي كه انجام مسافرت به ساي      گونه  بهدارد،    رابطه وجود  هويت
روش تحقيـق   . شـود   قومي منجـر مـي     هويت تقويت    ملّي و  هويتكشور به تضعيف    
. ها از تکنيک تحليل رگرسيوني استفاده شده است        هبراي آزمون فرضي  پيمايشي است و    

شده به تضعيف    هاي جهاني    كه افزايش مصرف رسانه    آن دارد  تجربي دلالت بر   شواهد
 قومي  هويت اين عامل  ،ازسوي ديگر . شده است  منجر ساز  دولت هويت  ملّي و  هويت

  و تحرك بيشترنهادهاي غيردولتيترشدن  الفعي مانند در وضعيت. تقويت كرده است را
توان انتظار داشت هويت قومي تقويت شود،         رونق اقتصادي، مي   صنعت گردشگري و  
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ن مناسـبي   هـدف از موقعيـت چنـدا   هـا در جامعـة   لفـه ن مؤحاضر هنوز اي اما درحال 
 . برخوردار نيستند

 

 هويـت شدن، نهادهاي مدني،      اجتماعي جهاني  فرهنگي و  شدن، بعد   جهاني :ها كليدواژه
 . قوميهويتملّي، 

  
  بيان و طرح مسئله

خـصوصاً   پردازان علـوم گونـاگون   هنظريه توجكانون هاي اخير  كه در دهه گونه آن  شدن،   جهاني
گـذارترين پديـده بـر      شـك اثر    بـي ،   است سان قرار گرفته  شنا طور اخص جامعه    علوم انساني و به   

ابعـاد  . هاي زندگي اجتماعي چون سياست، فرهنگ، اقتصاد و اجتماع بـوده اسـت             عرصهتمامي  
 نگـرش بـه آن و تبيـين         ةهـاي گونـاگون در نحـو        شمار اين پديده و رويكردها و ايـدئولوژي         بي

  تعريفـي واحـد و نحـوه و        ة ارائ ـ امكـان    جمعـي،     و زندگي فردي هاي مختلف     تأثيرش بر عرصه  
پـذيرفتن   بـا   حاضر مقالة.  ساخته است  ناممكن اجماعي را    گونة  ها به   چگونگي تأثير آن بر پديده    
 كه رويكردي عمدتاً فرهنگي و اجتماعي به اين پديده         ،شدن  جهاني تعريف رولاند رابرتسون از   

ات تحقيـق ارائـه   يـان فرضـي    م از براي سؤال خـود    ي مطابق همين رويكرد   حل  كوشد راه   مي دارد،
  .دهد

 به تـراكم آگـاهي      هم شدن جهان و   فشرده شدن هم به درهم     رابرتسون، مفهوم جهاني   نظر از
  ).٣٥ :١٣٨٠رابرتسون،( عنوان يك كل دلالت دارد جهان بهدربارة 

نـسبت   هاي اخير   دهه دررا  شدن    وجه مميزة جهاني   فشردگي  توضيح اين درهم   در گرو مك
  ).٢٣ :١٩٩٦ گرو، مك (داند  ارتباطي نوين ميلاعاتي وري اط فناوبه گذشته

طريـق   ازارتبـاطي نـوين   لاعـاتي و  فنـاوري اط   استفاده از  با ويژه  ، به شدن  جهاني ترتيب، اين  به
ت انحصاري بـر    ها را از اعمال حاكمي      هم دولت ها،   ها، نهادها، دولت   افراد، گروه هويت  تأثير بر   

) هـاي قـومي     هـا و فرهنـگ      تهوي ـچـون   (هـا     تهوي ـ هـا و خـرده     فرهنگ  خرده ها، افراد و گروه  
ها  فرهنگ قالب خرده درشود تا  ميهاي عمومي و مردمي    به تقويت حوزه  دارد و هم منجر       ميباز

اين فرصت براي محافظت     و با آگاهي از    ي مستقل بدانند  هويت خود را صاحب     ها  هويت و خرده 
  ).١٦-٢٥: ١٣٩١ خليلي اردكاني،( ندشو  بالادستي دولت مهيا هويتاز تحميل فرهنگ و 
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 و   ملّـي  هويـت  كننـدة   عنوان عامل تـضعيف     شدن به    جهاني گذاربودنتأثير فرض اصلي مقاله  
ود  خ م در ايران   اقوا ، همة تاريخي به شواهد  شايدگفته شود، بنا  .  قومي است  هويت نندةك تقويت

 اام ـ  نشده اسـت،     ملّي هويتعيف  به تض ي منجر كلطور  هشدن ب  جهاني دانند، بنابراين   را ايراني مي  
 ملّـي را تـضعيف      هويـت نوعي    طريق تأثير بر عواملي ديگر،      اين است كه اين پديده از      عاي ما اد

جملـه  ند، از ك  تضعيف مي     يها را از جهات     ـ ملت  توان و اختيارات دولت    شدن جهاني. كرده است 
ممكن به عبارتي،   ). ٦٤ :١٣٧٧گيدنز،  (ها    هويت  و تحميل آن به خرده     سازي ملّي  هويتانحصار  

 ،طرفـي از. ايـران تـضعيف كـرده باشـد        در را سـاز   ملّـي دولـت    هويـت شدن بخش      جهاني است
عـاتي و   اوري اطلا فن ـده و ابـزار     كـر  مدار ايجـاد  وعي فرهنگ جهـاني حقـوق بـشر       شدن ن  جهاني

ل داده و  انتقـا ...ق ملّـي و قـومي و زبـاني و   را به آگاهي همگان فارغ از هر نوع تعل         آن ارتباطي،
 س فقـدان يـا نقـصان عـدالت در محـدودة           نـوعي احـسا    شـدن موجـد    بنـابراين جهـاني   . دهد  مي

 امكـان  شـدن  فـراهم  بـا   نيـز اقـوام . شـده اسـت   ها فرهنگ  خردهميان  درها  ملتـ  ت دولت حاكمي
ها و حقوق  خود با ديگران در داخل و خارج از كشور، خصوصاً از منظر ارزش      وضعيت   مقايسة

 قـومي   هويـت  منظـور    در اينجـا  کـه   ( خـود      هويـت ترين   به نزديك يافته،   ي و تعميم  انساني جهان 
 هويـت  طردكننـدة  فرادستي تحميلي کـه      هويتاز  و  ) ٥٨٢ :١٩٩٨ باربر،( كنند  ميرجوع  ) است

  .گيرند اصلي آنان است فاصله مي
ن توان به نتايج تحقيقي اشاره كـرد كـه گـرايش مـردم كردسـتان را بـه قـانو                     براي نمونه مي  

بـر اسـاس    .  بررسـي كـرده اسـت      ١٣٧٩-٨٠اساسي و دولت جمهـوري اسـلامي ايـران در سـال             
 درصد کمتر از گرايش آنـان بـه قـانون اساسـی             ٢٧های اين تحقيق گرايش مردم به دولت          يافته

ازجملـه هويـت ملّـي    (ترويج شود  " دولت"بنابراين، آنچه از طرف     ). ٣٢٢: ١٣٨١غلامي،  (است  
توانـد بـه همـين قيـاس از مطلوبيـت كمتـري               ، مي )ة هويت كردي نباشد   كه به نوعي دربرگيرند   

  .برخوردار باشد
لّـي  مهـاي فرو    هويـت  ملّي و    هويتن بر   شد سراغ تأثير جهاني  به  ستقيماً  پژوهشي ديگر كه م   

اوري اطلاعـاتي و    قالـب فن ـ  شـدن در   كم ابزارهـاي جهـاني      دستكه   نشان داده است  است،  رفته  
ق ايـن اسـت كـه       ادعـاي محق ـ  . ي دانشجويان شده اسـت    ملّ فرو هويتارتباطاتي منجر به تقويت     

هـا    هويـت امكان دارد اين    ي نيست،   ويت مل هة  كنند تضعيفملّي لزوماً    فرو هويتگرچه تقويت   
ــده ــاي در آين ــت نماده ــي را هوي ــد  ملّ ــد كنن ــرا   نق ــاي واگ ــت نيروه ــه تقوي ــر  و ب ــومنج ند  ش

  ). ١٧٠-١٧٣: ١٣٨٥راد،  كاوياني(
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   پژوهشمروري بر پيشينة
 پيمايـشي پژوهـشي اسـت    »ق ملّـي شدن بر علاي تأثير جهاني «باعنوان  ) ١٣٨٥(راد    تحقيق كاوياني 

در ايـن تحقيـق نگـرش       .  اسـت   تهـران   دولتـي  هـاي   دانشجويان دانـشگاه   جمعيت آماري آن   که
 از مـاهواره و     منـدي   بهـره  ثير و تغييـرات آن تحـت تـأ         قومي هويت ملّي و    هويت به پاسخگويان

 سخن به ميان ي خاص قوميا  ملّي و قوميهويتبر شدن   از تأثير جهاني لي و ،شده ررسيب اينترنت
  . نيامده است

گرايي و دولت ملّـي در   تقومي «عنوان  با)١٣٨٤(عمرعيسي   دكتري ملّا   رسالة پژوهش ديگر 
ايـن مطالعـه، فـارغ از آنكـه         محـور   . اسـت »  مـوردي كردهـاي عـراق      ةشدن، مطالع  عصر جهاني 

 ةگيـري حكومـت منطق ـ      دولـت ملّـي و شـكل      شدن بر    تأثير جهاني اً نظري دارد،    رويكردي صرف 
 ةايجـاد منطق ـ   کردسـتان، و     در منطقـة  چنـين تحـولي     کـه   بـا توجـه بـه اين      . كردستان عراق است  

روشـني از    تـوان بـه     بنـابراين نمـي    ،المللي بوده است     شديداً تحت تأثير فشارهاي بين     خودمختار،
  .  ملّي را نتيجه گرفتهويت قومي و تضعيف هويتشدن بر تقويت  تأثير جهاني  مزبورپژوهش 

محمـدي     گـل   احمـد  دكتـري  رسـالة ،  »هويـت شـدن، فرهنـگ،      جهـاني «عنـوان    پژوهشي با 
 كـاملاً  هـا  ن آن را از ساير پژوهشتوا   مي لحاظ نظري  هايي است كه به     جمله پژوهش از،  )١٣٨٣(

هش عـلاوه بـر نقـص فقـدان پـژو          چراكـه . تجهت قابل نقد اس ـ    دو از ا باز هم  ام  ممتاز دانست،   
  .  قومي خاصي نيستهويت ملّي و هويتشدن بر  پيمايشي، ناظر به تأثير جهاني

 و قـومي در بـين جوانـان شـهر            ملّـي  هويـت بررسـي احـساس تعلـق بـه         «عنـوان    پژوهشي با 
 مـدني و فـشارهاي      گيري جامعـة    شكل   شهروندي خويش،    از آگاهي اقوام از حقوق    » شهر پيران

 سـوي    مركزي از  هويت سياست فشار و تحميل      عنوان عوامل كندكنندة    ها به    دولت المللي بر   ينب
 در عـصر   ملّـي هويـت  تضعيف  قومي وهويتکرده و اين عوامل را موجب تقويت     ها ياد   دولت
 مـشاركتي  ة به صـورت مـشاهد  اين پژوهش). ١٥-١٤: ١٣٨٤آموسي،  (شدن دانسته است   جهاني

 وعـراق    كـردي در   گيـري دولـت خودمختـار       شـكل  ر مـدعي اسـت     پژوهشگ .انجام شده است  
 بـه تـشكيل يـك      دسترسي كردهاي ايران به ايـن تحـولات، منجر         هاي ناشي از   گسترش آگاهي 

حقيـق از گـرايش بـه    در ايـن ت ). ١٦١ :همان( شده است   غيركرد "ديگري"ي كردي دربرابر    "ما"
 هويـت هـاي گريـز از        ن بـر گـرايش    مرزي كردي مدافع حقوق كردها و تأثير آ        هاي برون   رسانه

مـرزي و    هـاي درون    بـودن رسـانه    ، غيررقـابتي  )١١٥-١١٤ :همان ( كردي هويتمركزي و پناه به     
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 ملّي سخن به ميان آمده است       اعتمادي به رسانة     بي  و اي كردزبان   هاي ماهواره   ملّي دربرابر رسانه  
هـاي    ار اسـتفاده از شـبكه     هـا در كن ـ      مسافرت .١: ن پژوهش آمده است   در اي ). ١٥٤-١٥٢: همان(

 كردهاي ايراني مؤثّر بوده اسـت        هويتهاي در دسترس فرامرزي در تقويت         اي و نشريه    ماهواره
و تقويت فرهنگ و آثار فرهنگي چون زبان، نگارش به زبـان       حفظ  به  گرايش  . ٢). ١٦٩ :همان(

 قـومي   هويـت  يـت هـاي تقو     بـه زبـان كـردي از ديگـر نـشانه           ها   و مكان  ها  انتخاب اسم     كردي و 
  ). ١٧١-١٧٠: همان (كردهاي ايراني است

  
  چارچوب نظري
هاي    از نظريه  كميل آن البته براي ت  .  است شدن   جهاني بارة در ١ رابرتسون نظريةاساس اين بررسي    

  . شدن نيز استفاده شده است پردازان جهاني هديگر نظري
 عنـوان يـك كـل      بـه جهـان   در  ن و تراكم آگاهي     شدن جها  شدن را فشرده    رتسون جهاني راب

شـدن، هـم      اش به جهاني    ه به رويكرد فرهنگي   او با توج  ). ٣٥ :١٣٨٠رابرتسون،  (كند    تعريف مي   
هـا    هويتها و     گرايي فرهنگ   خاص گرايي و   هم عام  و) نه تقابل (تعامل   ت، هم بر  بر تكثر و نسبي   
  ). ٦٢: الف١٣٨٣ ، رابرتسون(تأكيد دارد 

عي  و مـد  كنـد   ميهنگ محلّي و فرهنگ جهاني بررسي       شدن را بر فر     رابرتسون تأثير جهاني  
طريـق   كـه از    نيـستند  هـايي    قـادر بـه كنتـرل افكـار و ايـده           شـدن   ها در عصر جهـاني      است دولت 

اساسـاً  . شود  گرايي مي   ي و اين خود باعث رشد افكار محل       شود  هاي جديد وارد كشور مي      رسانه
نـش،  (كند    راسر جهان ارزيابي نمي   سها در   سازي فرهنگ    را عامل يكسان   شدن  رابرتسون جهاني 

١١١ -١١٠: ١٣٨٠ .(  
شـدن و تعامـل ميـان امـر جهـاني و امـر محلّـي                   كليدواژة رابرتسون در بحث جهاني     آگاهي

 گردانيدن خاص و   معا ،تر معناي دقيق  به   يا) ١٩٦: ١٩٩٤فريدمن،  (است  ) اعم از ملّي و فروملّي    (
  . )٢١٣ :١٣٨٠رابرتسون، (گردانيدن عام است  خاص

 شـدن جهـان و نيـز تـراكم         فـشرده   درهـم  عصر( در عصر جهاني     رابرتسون اين است كه    نظر
هـاي    هويـت (هـا       ميـت و قو ) هاي ملّـي تحميلـي      هويت(ها   ـ ملّت   رابطة دولت   ،  )جهانبه  آگاهي  
 ملّـي تحميلـي     هويتبرابر   قومي در  هويت غالب و مغلوب نبوده و منجر به بيداري          رابطة) قومي
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نش، (شود   ها منجر نمي    هويت ها و  شدن فرهنگ   شدن به يكسان    جهاني ه اساساً چراك ،شده است 
اوري ق فن ـ  ازطري ـ هـا   شـدن را گـسترش آگـاهي       تـرين عامـل جهـاني        مهم او). ١١١-١١٠ :١٣٨٠

ه رابرتسون از مسافرت افراد از محل زنـدگي خـويش بـه سـاير      البت. داند اطلاعاتي و ارتباطي مي   
سـاختن،   هـا را از انحـصاري        دولـت  اسـت ايـن دو عامـل       معتقـد  غافل نيـست و    مناطق جهان نيز  

 ). ٣٧٥ :١٣٨٠ رابرتسون،(دارد  ميها و اعمال سانسور باز ت و آگاهيپردازش و نشر اطلاعا 

 كـه  ،خلاف نظـر گيـدنز  كند كه بـر     ي پرهيز مي  هويت فرهنگي و     غلبة  رابرتسون چنان از ايدة   
 را متـضمن    شـدن جهـان    د، فـشرده  دان ـ  كـان مـي   شدن زمان و فضا از م     شدن را مستلزم رها     جهاني

كنـد كـه      و بر اين نكته تأكيد مي      داند  هاي ملّي و فروملّي مي      هويتها و     حفظ مكان و فرهنگ   

ترين وجه اين است كه در سراسر جهان و در همة جوامع اين پديده                بودن، جالب   جهانيدر  

انه، قوميـت،   ، هويت، خ  هايي مربوط به سنت     و انديشه " وجوي بنيادها   جست"در چارچوب   

  محلّي خويش  ـ   جهاني ةبا طرح ايد    او ).٣٤٥: همان(رود     به پيش مي   محليت، جماعت و غيره   
  ). ٣٥: ١٣٨٠رابرتسون،  (داند مي »هويتمتضمن انتظارات مربوط به اعلام «شدن را  جهاني 

ل آن در    به زوا  ه معتقد  ملّت كه البت   ـ   جايگاه دولت  ةجاي پرداختن به مسئل    برتسون به راتوجه  
فرهنگي  چند ةبه صورت جامع   است كه »  ملّي ةجامع«شدن نيست، بيشتر معطوف به        عصر جهاني 

 چيرگـي مبنـي بـر       واروست كـه     هميناز. )٢٣٤ :همان (حال احياست اط مختلف جهان در   ر نق د
عنـوان   ناسيوناليـسم بـه   « ميلادي، تحت عنوان     ١٩٢٠-١٧٥٠هاي   ، خصوصاً در سال    را گرايي  ملّي
گوناگوني دينـي در    ي و   هاي قومي و محل     فرهنگ ن متضمن تلاش براي غلبه بر خرده       آرما يك
  ). ٣١٩: همان (كند مينقد » اروپا
هـا يـا    توان نتيجه گرفت كـه دولـت   مي گفته شد،  رابرتسونباب نظريةدراختصار  آنچه به  از

كـشور اسـت، وجـود    هـر   نظـم و انـسجام ملّـي در    ة كه لازم، فراگير ملّيهويت بايد در ساختن 
هـا را در سـاختن چنـين      و آن  بـشناسند ت  ي و فرهنگ و حقوقشان را به رسـمي        ملّهاي فرو   هويت
سـازي مـشاركت      هويـت در ايـن    ) و نه رياكارانـه   (ها را صادقانه      و آن  كنندلحاظ    فراگير هويت

هـا و مقامـات      اي و واگـذاري پـست       گذاري كـلان و منطقـه       ها را در سياست     و حضور آن   هندد
نتيجـه  درهـاي قـومي و     رشـد آگـاهي  ةيـا هزين ـ  وان شـهروند بپذيرنـد،     عن اي به   شوري و منطقه  ك

  . كي به زور بپردازندعي مت تصنهويتبرابر چنين دررا ملّي هاي فرو هويترويارويي 
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 ١ نهادهـاي غيردولتـي    طور خـاص    به جامعة مدني و به     طور مستقيم    به رابرتسون ظاهراً گرچه  
 هـا   هنـگ فر ها و خـرده      احقاق حقوق افراد و گروه     ةكنند  بخش و تضمين   عنوان عوامل آگاهي   به

هـا را     حـد و آنچـه دولـت       را، همچـون سـازمان ملـل مت        المللـي   تأسيس نهادهاي بين  پردازد،    نمي
ده ها در قـوانين اساسـي كـشورها كـر           هويت جمله خرده زير به پذيرش حقوق آحاد مردم، از      ناگ

ي بخــشند و هــم حقــوق حــداقل آگــاهيدي وســيع دانــد كــه هــم در حــ عــواملي مــي اســت، از
  ). ٢٣١: ب١٣٨٣رابرتسون،  (كنند  را تضمين ميها هويت خرده

 ابعـاد   ةشـدن رابرتـسون، خـصوصاً در زمين ـ          جهـاني  ةنظري ـ شـده در    مطـرح  ه به مـوارد   باتوج
تواند   اي است كه مي     هترين نظري   جامع ه اين نظري  رسد  به نظر مي  فرهنگي و اجتماعي اين پديده،      

 . دنك تبيين نحوي پذيرفتنيبه  هويتشدن و   ميان جهانية ما را در رابط مسئلة
رغم ايـن تـضاد، از       بهاما  گيرد،    شدن رابرتسون قرار مي     ي جهان  نظرية برابر در ديدگاه كاستلز 

كاسـتلز بـه    . اسـتفاده كـرد   توان براي ساختن چـارچوب نظـري          هايش مي   ترين ايده  يكي از مهم  
شمول ناعادلانه    جهان هويتبرابر   مقاومت در سطح ملّي در     هويتگيري    ها و شكل    هويتتضاد  

  ). ١٠ :١٣٨١قاسمي،  توسلي و(اعتقاد دارد 
 اام ـ. آميـز و ناعادلانـه اسـت         قهـر   امر جهاني با امر ملّـي      ناي ديدگاه او اين است كه رابطة      مب
 از اگزيرعي است كه دولـت ن ـ      مد ،گويد   سخن مي  "بخش  مشروعيت هويت"  كه از   آنجا كاستلز
هـايي اسـت كـه       هويـت    ميان خرده  از سطح ملّي خصوصاً   ت در جوي مشروعيت حاكمي  و  جست

). ٢٢ :١٣٨٠/٢كاسـتلز،   ( تـشكيل داده بودنـد      دولـت ملّّـي را      غالـب جهـاني    هويتتاكنون عليه   
 ملّي به   هويتگيري    شود كه شكل    اين نتيجه حاصل مي     كاستلز  نظرية ت كافي در   دق  با ،بنابراين

 دليـل سـوء     ا نهايتـاً بـه    جهـاني تحميلـي امـري محتـوم اسـت، ام ـ           هويتبرابر  اومت در منظور مق 
هـا و     هويـت  هـا و خـرده      هنـگ فر  از ميـان خـرده      ملّـي  هويـت دهـي     هـا در شـكل      عملكرد دولت 

 يكـي  :شـود  زمـان بـا دو چـالش مواجـه مـي            ها در اين فرايند، دولت هم      گرفتن حقوق آن   ناديده
هـاي فروملّـي      ها و فرهنگ    هويتشدن و ديگري چالش       جهانيچالش جهاني و فراملّي ناشي از       

 ٢٩٧ :همان(شوند     مي ساز ها در هويت ملّي دولت      شدن سهم و نقش آن     سبب ناديده انگاشته  كه  
  ). ٣٦٤ و
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، »شدن فرهنگ   جهاني «مدرنيستي خويش، ضمن پذيرش پديدة     نيز با رويكرد پسا    كيت نش 
ر و  نگـاهي متكث ـ  ) ها هويت(ها     فرهنگ دربارة و   نددا  ها نمي   را موجب سلطه بر ساير فرهنگ      آن

هـا و     فرهنـگ  كوشند تا سلطة خويش را بر خرده        ها مي   ـ ملت   از ديدگاه او دولت   . گرا دارد   نسبي
اوري امـا عـصر فن ـ    . هـا را ناديـده بگيرنـد         و حقـوق شـهروندي آن      ها تحميـل كننـد      هويت خرده

 حقـوق   بـا هـا     هويـت  هـا و خـرده      رهنگف  موجب آشنايي خرده   شمول  اطي جهان اطلاعاتي و ارتب  
حاصـل ايـن    . گيرنـد     مي برابر دولت قرار  ها در   هويت با تقويت اين خرده   ها    است و آن  خود شده   

هـايي    غالب است كه بـه تـضعيف دولـت         هويتها و مقابله با       هويت چالش احيا يا تقويت خرده    
 ملّـي بـر    هويـت عنـوان   ي را تحـت     هـويت   غالب جهـاني   هويت خواهند به بهانة    انجامد كه مي    يم

 اعطـاي حقـوق شـهروندي در        او تكثرگرايي و  ). ٢١٨: ١٣٨٠نش،  (ها تحميل كنند      هويت خرده
 مشاركت بيشتر  ساز داند، بلكه سبب     موجب واگرايي اين جوامع نمي     قومي را نه تنها   جوامع چند 

 للـي و الم نـش بـا تأكيـد بـر بـين     ). ٢٢٢ :همـان (دانـد    متحـد مـي    ا ام ـ ر متكث ـ يك كشور  اقوام در 
 و محـور  هـاي قـوم    ــ ملـت      دولت المللي كه دربرابر    بين هاي سازمان شدن حقوق بشر و   مند  قاعده

عنـوان    بـه  ، بر حقوق شهروندي چندفرهنگي    كنند  اقوام دفاع مي   ها و   حقوق اقليت   از انحصارگرا
 :همـان  (اسـت اندازهاي قومي گوناگون     ند كه نمايندة چشم   ك     تشكيل دولتي ملي ياد مي     حل راه

١٢٠-١٢١ .(  
شـود    ي مـي  داري متجل    سرمايه قالب نظام سلطة  روح جهاني در   د است معتقيورگن هابرماس   

جمله بحران عقلانيـت و     هاي گوناگون، از    ني سلطه به شيوه   كند كه اين نظام جها     بيني مي  و پيش 
كـار    او بـه   هـايي از نظريـة      ا جنبـه  رود، ام ـ   ت بحران و نابودي پـيش مـي        به سم  ،بحران مشروعيت 

داري   نظام سرمايهدر "تبحران مشروعي " و "لانيتبحران عق "مفاهيم  . آيد  رچوب نظري ما مي   چا
 گـسترش   ناشي ازبر مفهوم شبكه او    ويژة تأكيد. شدن است    جهاني اساس بحث هابرماس دربارة   

شـدن    جهـاني   نظرية دانستن اين مفهوم در    مهم ناظر بر  ارتباطي نيز  لاعاتي و العادة فناوري اط    فوق
ر تنهـا بـه   ر جوامـع متكث ـ   خـصوصاً د       وحدت ملّـي   به نظر او  ). ١٠٢ :الف ١٣٨٠ هابرماس،(است  

تبـار  "ل از   اي متـشك     و نـه جامعـه     "ولتـي مـشروطه   وطـن د  "شود كـه مبتنـي بـر          ق مي شرطي محق 
 ق حقوق برابر براي همـة     اسي، تحق كند كه فرض اس     او در اين زمينه تصريح مي     .  باشد "مشترك

  ). ١٠٩ :ب١٣٨٠هابرماس، (ت است  اكثري جامعة نسبت بهجوامع فروملّي
 فرهنـگ   شـدن را حيطـة      ترين عرصة جهاني    مهم كردي پسامدرنيستي نيز با روي   مارتين آلبرو 

 را آن  و شـمارد   مـي  ها  دولت امر خارج از  شدن را  رگرايي، جهاني  با پذيرش اصل تكث    داند و   مي
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 واحـد اسـت، بـه       كلديل جهان به    شدن، گرچه سبب تب    جهاني. داند  مدرنيته مي  از حاصل گذار 
آلبـرو،  (شـدن اسـت      كه شرط ضروري جهـاني     نيست   هاي ديگر   هويت ها و  معناي نفي فرهنگ  

 ملّـي و تحميـل آن بـه     هويتدر ساختن     تضعيف نقش دولت   توان از ديدگاه او     مي). ٨١: ١٩٩٦
عـاتي و   نقـش فنـاوري اطلا    پـردازان     هاو نيـز چـون ديگـر نظري ـ       . تيجه گرفـت  نرا  ها    هويت خرده

  نفـوذ و اقتـدار دولـت       هـاي فروملّـي، خـارج از حـوزة          هويـت شدن افـراد و      در آگاه را  ارتباطي  
  ). ٢٠٩-١٩٨ :١٣٨٠آلبرو، (داند  بديل مي بي

گرايـي   شـدن را مـستلزم كثـرت        است كـه جهـاني     پردازي پسامدرنيست  نظريه مالكوم واترز 
و گردشـگري   سـو و گـسترش       اوري اطلاعـاتي و ارتبـاطي ازيـك       به مـدد فن ـ   ي  هويتفرهنگي و   

ان روابـط  شـدن مي ـ   بـا تفـاوت قائـل   او). ١٥٧: ١٩٩٨ز، واتـر (دانـد    مهاجرت ازسـوي ديگـر مـي      
ي مـانع  هـويت ايـي  رگرمـدعي اسـت تكث       شده   مقايسه با عصرجهاني    در هاي گذشته و اقوام     دولت
لّـي   م هويـت طريق تحميـل يـك      ها از  هويت ها با خرده     ملّت ـ  سوية دولت  گيري رابطة يك    شكل

 هويـت تـضعيف   هـا و  هويـت  تقويـت خـرده  . شود ها مي هويت نظرگرفتن خردهفراگير، بدون در  
  .  واترز نيز قابل استنتاج استاي است كه از نظرية  نتيجهساز تحميلي دولت

 شـدن بـر     جهـاني  تـأثير دربـارة    ديدگاهـشان     گرو فـارغ از تفـاوت       آنتوني مك  ديويد هلد و  
حقـوق  "،  "دموكراسـي "هايي به نـام      روايتشدن به فرا    رند كه جهاني  نظر دا    اتفاق ها،   ملّت ـ  دولت
هلـد،   (لت اسـت  كه ويژگي ذاتي آن استقلال از دو      شود    منتهي مي  " مدني جامعة"پايي   و بر  "بشر

اوري ارتبـاطي و    و تـأثير فن ـ   گـر   و مـك   ي هلـد  هـا   نظريـه  ه تشابه ووج يكي ديگر از     ).٥٢ :١٣٨٥
هاي فرهنگي مـشترك      اراي ويژگي ماعاتي است كه د   اطلاعاتي در تقويت و تجديد حيات اجت      

  ). ٤٩ :١٣٨٢گرو،   مكو هلد(شود  گرايي مي ستند كه منجر به ظهور و بروز قومه) ويژه زبان به(
ها و جايگاه و شيوة اعمال قدرتشان در          گرو ضمن پذيرش نقش و حضور دولت        هلد و مك  

ي اطلاعـاتي و    اور گـسترش فن ـ   تقدنـد ها را محـدودتر از قبـل دانـسته و مع            شده، آن   عصر جهاني 
 فراملّي و ملّي منجر به افزايش آگاهي جوامـع و           نهادهاي غيردولتي انگيز   ارتباطي و رشد حيرت   

  كـه يكـي از      نيـستند   ديگـر قـادر بـه كنتـرل آگـاهي          ها  دولت . است ها بر يكديگر شده    تأثير آن 
 منجر به آشـنايي     اين نهادها . اي وسيع است    نهادهاي غيردولتي در گستره    آن توسعة    رعوامل مؤث 

ها در اعمال حاكميت به  ايي براي دولته ت محدوديكهشوند  مي حقوق خود  اها ب  افراد و گروه  
البتـه ايـن دو     ). ٧٦ ،٧٠ ،٦٩  و ٦٨-٦٣ :١٣٨٤سليمي،   (كند  ايجاد مي هاي غيردموكراتيك     روش
ولـي  . شوند  نمي) ملّي فرو اعم از فراملّي، ملّي و     (هويت رداز با صراحت وارد بحث رابطة     پ  هنظري
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 ملّـي  هويـت ( و تـضعيف دولـت   شـدن   جهـاني تـوان در بحـث رابطـة        هـا مـي     از اين رويكرد آن   
  . دنيز استفاده كر) ساز دولت

 بـه   هركـدام گـرو   مـك و شود، كاستلز، هابرماس، آلبـرو، واتـرز، هلـد    ه ملاحظه مي ك  چنان
 نقـش مـؤثر    بـر  تأكيـد  ناي هم با   كوهن و . ديدگاه نظري رابرتسون هستند    د بخشي از  نوعي مؤي 

  آن سخن گفته بوداجمال از كه با ديدگاه نظري رابرتسون را  ، اين قسمت از   نهادهاي غيردولتي 
  . كنند تكميل مي

كـه در ادامـه    رابرتسون مدل نظري ةشده و با محوريت نظري     نظري مطرح  با توجه به مباحث   
  . مبناي اين بررسي استآيد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تحقيق  هفرضي
کـه    طـوري   بـه .  رابطـه وجـود دارد     هويت نوع   شده و  هاي جهاني   ميان مصرف رسانه  :  اول  فرضية

  . شود  قومي منجر ميهويت ملّي و تقويت هويتشده به تضعيف  هاي جهاني مصرف رسانه
     اولةهاي فرضي فرضيه خرده

 بعد فرهنگي بعد اجتماعي

فنّاوري اطّلاعاتي و 
 طيارتبا

نهادهاي عمومي 
 غيردولتي

هاي  مصرف رسانه
 جمعي فرامرزي

 مسافرت

 هويت

 قومي ملّي

تمايل به عضويت 
  ها NGOدر 

 جهاني شدن
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 . يابد ش مي ايراني نيز کاههويت احساس شده هاي جهاني  رسانهبا افزايش مصرف
 . يابد ساز نيز کاهش مي  ايراني دولتهويت احساس شده هاي جهاني افزايش مصرف رسانهبا 
 . يابد  قومي نيز افزايش ميهويت شده هاي جهاني افزايش مصرف رسانهبا 

  . شود  ايراني ميهويت  کردي برهويتم شده موجب تقد هاي جهاني افزايش مصرف رسانه
 هويـت  نـوع    شدن و   ناشي از جهاني    نهادهاي غيردولتي  ت در  به عضوي  ميان گرايش : مفرضية دو 

 ملّي  هويت موجب تضعيف    ها انجمناين  ت در   که گرايش به عضوي     طوري   دارد، به  رابطه وجود 
  . شود  قومي ميهويتو تقويت 
 رابطـه وجـود دارد،      هويـت  نوع    و ها و خارج از کشور      به ساير استان    ميان مسافرت : مفرضية سو 

  قـومي هويـت  ملّي و تقويـت     هويتها بيشتر باشد، به تضعيف        ه تعداد مسافرت  که هرچ  يطور  به
  . شود منجر مي

  . م نيز صادق استهاي دوم و سو  اول در فرضيههاي فرضية فرضيه خرده
  

  روش تحقيق
  شـهروندان بـالاي     شامل تمـام   ي آمار ةجامع. در اين مطالعه از روش پيمايش استفاده شده است        

 از   نفـر  ٤٢٢ )pps(اي    مرحلـه اي چند   گيـري خوشـه     هنکه به روش نمو    نندج است س سال شهر ١٨
 . اند كردهتکميل را  تحقيق نامة  و پرسشاند شده عنوان نمونه انتخاب  بهآنان

  
  تعاريف مفاهيم

تـراكم  "م  شدن جهـان و ه ـ     فشرده هم به درهم      شدن  از نظر رابرتسون مفهوم جهاني    : شدن جهاني
شدن  فشرده معناي درهم ). ٣٥: ١٣٨٠رابرتسون،( نوان يك كل دلالت دارد    ع   به جهان به   "آگاهي

جــوي بنيادهــا در ميــان جوامــع مختلــف در چــارچوب و بــودن جــست جهــانيجهــان از نظــر او 
 شـيوة   كـه بـه   اسـت   جماعـت و غيـره        قوميت، محل،   ، خانه،   هويتهايي مربوط به سنت،       انديشه

شـدن بـه     جهـاني كنـد كـه   اي ديگر تـصريح مـي   او در ج  .)٣٤٥: همان (جهاني منتشر شده است   
اما  هاي محلي است،  ساختن مكان مستلزم مرتبط شدن جهان،  مثابة جمع و فشرده ، بهترين معنا عام

  ). ٢٢٧: ب١٣٨٣رابرتسون، (ن ابداع محلي است حال متضم شدن درعين جهاني
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 براي بعـد اجتمـاعي    باطي و   لاعاتي و ارت   توسعة فناوري اط    بررسي براي بعد فرهنگي    در اين 
 اوري اطلاعـــاتي وفنـــ. توســـعة نهادهـــاي عمـــومي غيردولتـــي در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت

 شـود،  شـدن دريافـت مـي     جهـاني عنوان ابـزار   رابرتسون بهو نگاه گيدنز  گونه كه در   ارتباطي،آن
 دور و   نش از فاصـلة   ك ـ  موجب تشديد روابـط اجتمـاعي، تـأثير رويـدادهاي دور بـر همـديگر،                

رغـم   و از نظـر رابرتـسون، بـه       ) ٧٦-٧٨: ١٣٧٧ گيـدنز، ( شـود    مي بط اجتماعي جهاني  روا تشديد
عنوان يـك كـل و تعامـل        شدن جهان به    فشرده درهم  ي، موجب تكثّرگرايي،    ايجاد فرهنگ جهان  

 بخـشي   دولتي نهادهاي عمومي غير   .)٦٢ :الف١٣٨٣ رابرتسون،(گردد    ميها    ها و فرهنگ    هويت
ق و  علاي  گردان با هدف پيشبرد منافع،      داوطلبانه، مستقل و خود     دي،  ارا  مدني هستندكه  از جامعة 

 را نقـش نهادهـاي مـدني      چـارلز  ).١: ١٣٧٦ دي،محم ـ (آينـد   هاي افراد عضو به وجود مي       سليقه
دربرابـر   هـا  تكـاليف آن   سـو و   يكاز منافع قانوني مردم به دولت     و ها  خواسته يافتة  انتقال سازمان 

تـازي دولـت     يكّـه  زمينةباشد، ها بيشترنهاد هرچه تنوع    ،ميان ايندر .داند  مي سوي ديگر از دولت
  .)٢٥٩: ١٣٨٠ ،آندرين( شود يابي مردم به حقوقشان بيشترمي دستامكان  و كمتر

 زندگي و حركت به سوي سـاير        از محل     شدن افراد  جاكندهمنظور از مسافرت از   : مسافرت
هـا در    رين دستاورد آن افزايش آگاهي آن     ت مهم. دلايل گوناگون است  مناطق كشور و جهان به      

 ديگـران در   خـود بـا   هـا و مقايـسة      هويـت سـاير   و    خـويش  هويـت جملـه   از  هاي مختلـف،      زمينه
 سياسـي و حقـوق   زان و سـهم حـضور و مـشاركت فرهنگـي  ـ    جملـه مي ـ از هـاي مختلـف،    زمينه

  . شهروندي است
هـاي جمعـي فرامـرزي و         هتفاده از رسـان    ميزان اس ـ  منظور: هاي جمعي فرامرزي    مصرف رسانه 

  . هستندي فراتر از آن كه مكمل دستاوردهاي مسافرت و حتاي است  هاي ماهواره صاً شبكهمشخ
بـودن يـا فقـدان يـا         توجـه بـه انـدك     با:  نهادهاي عمـومي غيردولتـي     ت در تمايل به عضوي  

چنـين  ت در    صرفاً تمايل افراد به عـضوي      دموكراتيك،ها در كشورهاي غير    نهاد  اينكاركرد  سوء
 نقـش  ازشـدن   هـا در عـصر جهـاني    شدن آن  آگاهنگيرد كه مبي  سنجش قرار مي   نهادهايي مورد 
  . ها در كسب، حفظ و تقويت منافع فردي و گروهي استاين نهادمفيد و مؤثّر 

ها در يك مسئله اشتراك دارنـد و آن           آن ، همة هويتشده از     رغم تنوع تعاريف ارائه     به :هويت
اي از    مجموعـه " را   هويـت   شـاكلة  فكـوهي .  اسـت  "تفـاوت "و  " هتشاب"هوم  زمان دو مف   وجود هم 

 يا  دي خو هويتداند كه افراد عضو را به اقدام جهت حفظ، تداوم و تقويت                مي "باورهاي ذهني 
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 "هـا  آن "ـ ـ"مـا " پيـدايش دو مفهـوم       هويـت بناي تشكيل   زير. دارد  هاي ديگر وامي    هويتتخريب  
  ). ٩ :١٣٨٤ ،آموسي  نقل ازبه ،١٣٨٠فكوهي،(است 

خودمـان را  " مـا "نخـست اينكـه   . خش تشكيل يافتـه اسـت      از دو ب   كم  دست هويت : ملّي هويت
هـا     آن ـدر ايـن معنـا دوگـانگي ما ـ       . بيننـد   چگونه مي  ما را    "ديگران"م اينكه   بينيم و دو    طور مي چ

در اينجــا  ("مــابودن" عناصــري كــه ســبب تثبيــت و دوام   جمعــي اســت و همــةهويــتاســاس 
 هويـت در اينجـا  ( هويـت شـود، جـزء عناصـر      مي) ايرانيغير(و تمايز ما از ديگران      ) دنوب رانياي

 كه عمـدتاً خـصلت نمـادين و فرهنگـي دارنـد، در تحقيـق                ،اين عناصر . آيد  به حساب مي  ) ملّي
ن و دولـت ملّـي،   زبان فارسي، مفـاخر تـاريخي و فرهنگـي، مـردم، سـرزمي      : ند از ا  حاضر عبارت 

كنـد    ملّـي را مـشخص مـي   هويـت احـساس  به عناصر مذكور، كـه  ) خارافت (دلبستگي و مباهات 
   .)١٠١ :١٣٨٣يوسفي، (

 بـه عناصـر    آنكـه نـاظر    پيش از  بيش و  ،ساز  ملّي دولت  هويت از منظور :ساز  ملّي دولت  هويت
 در هـا  فرهنـگ    خـرده  و هـا  هويـت   شـتن خـرده   انگا  باشد، اقدام دولت در ناديده     هويت ي از خاص

  دوزبـان قـومي    انگاشتن مذهب و    ناديده هالبت. ي است هويتسازي    پارچه ك ي  ملّي و  هويتاعمال  
 هـا  ـ ملّت   كه دولت است   ملّي سراسري    هويتشدن چنين     ته شناخ ساز دولتبراي  عنصر شاخص   

  انـسجام و ع نگـاه بـه مـسئلة    اين نو جهاني  عصردر. دانند  وحدت ملّي مي انسجام و   را لازمة  آن  
 سـازگار  هاي اين پژوهش  با نظريه   فرهنگ يت و ي چون دولت، هو   هاي  پديده نيز پارچگي و  يك

  .نيست
 "سـازي ملّـي    هويـت "هـا در     شـيخاوندي تحـت عنـوان نقـش دولـت           را نچه آ ما است   گفتني

  .ايم  ناميدهساز  ملّي دولتهويت )٢٨ :١٣٧٨ شيخاوندي،(تحميلي ياد كرده است 
  اسـت، يعنـي  "هـا   آنـما ـ"ذهنـي  گانگي  گروه قومي مبتني بر دو  هويت يا   قوميت:  قومي هويت

و جـزء ديگـر آن ايـن        خود را چطور ببينند     ) درون قوم  (يك جزء آن اين است كه اعضاي قوم       
هاي قـومي همـواره      جهت گروه  بدين.  اعضاي قوم را چطور ببينند     )برون قوم  (است كه ديگران  

ه سبب تثبيت و است كي داخلي نيروها  يك مجموعه. شوند  و مجموعة پويا احاطه مي     د وسيلة  به
سـبب تـشكيل و تعيـين    كـه  اسـت   بيرونـي  شوند و يـك مجموعـه نيروهـاي      مي " بودن ماـ"دوام  

  نيروهـا و   در ايـن معنـا همـة      ). ٥٧ :١٣٨٣ يوسـفي،  بـه نقـل از      رينگـر،    (شـوند    مـي  "هاـ بودن   آن"
بـه حـساب     قـومي    هويـت جـزء عناصـر       شـوند،      مـي  "بودن ماـ"عناصري كه سبب تثبيت و دوام       
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 فرهنگـي اجتمـاعي اسـت،       اي  پديـده  اساسـاً    يق حاضر با تأكيد بر اينكه قوميت      ق در تح  .دآين  مي
چنـد عنـصر نمـادي        داشـتن  از) مباهات (قومي به احساس دلبستگي و سربلندي      هويتاحساس  

 :همان(ده است ي تعريف ش مذهب، آداب و مناسك، مفاخر تاريخي و فرهنگ      ،قوم، شامل زبان  
٥٧-٥٨ .(  
  

  ياتيتعاريف عمل
هاي تجربي مسافرت فمعر  
. ٢ هـا   مـسافرت و تعـداد    ) هـاي كردنـشين     شامل سـاير اسـتان     (مسافرت به خارج از كردستان    . ١

مسافرت به  . ٣ ها  مسافرتو تعداد   ) هاي غيركردنشين   ساير استان (مسافرت به خارج از كردستان      
  . ها مسافرتو تعداد ) جز كردستان عراق(خارج از كشور 

 هاي  استفاده از شبكه   .١ ):ها ماهواره (هاي جمعي فرامرزي    سانهصرف ر هاي تجربي م   معرف
هــاي  هــاي شــبكه  از برنامــهنط ســاعاتي كــه مخاطبــامتوســ. ٢. اي در اســتان كردســتان مــاهواره
  . كنند استفاده مي) عمومي وكردزبان(اي  ماهواره

ا عـدم   ضـرورت ي ـ  . ١: دهاي عمومي غيردولتـي   ت در نها  هاي تجربي تمايل به عضوي     معرف
بـه  اعتقـاد   . ٢. ابي اصناف به حقوق قانوني خـود      ي هاي صنفي براي دست     لضرورت وجود تشك  

خاطب بـه   مميزان علاقة. ٣. هاي جمعي ضرورت وجود نهادهاي عمومي غيردولتي براي فعاليت   
ادهـايي  عنوان نه  دولتي به موافقت يا مخالفت با نهادهاي عمومي غير      . ٣. مشاركت در اين نهادها   

  . كنند زمان رعايت مي  مردم و دولت را همكه نفع
 ايرانـي، افتخـار بـه       هويـت  وطن مشترك، تاريخ، فرهنگ و      :  ملّي هويتاي تجربي   ه  معرف

بـودن، فـداكاري بـراي سـرزمين، آداب و رسـوم ايرانـي و                 ايراني ازبودن، احساس غرور      ايراني
بـودن، احـساس     راني مسلمان فردوسي، افتخار به اي   كردي، افتخار به حافظ و مولوي و سعدي و          

   .جمله كردهااز دانستن اقوام  ود و پرچم، ايرانيسربه داشتن غرور 
اعتمـاد بـه قـانون اساسـي، دولـت، مجلـس شـوراي              : سـاز    دولـت  هويتهاي تجربي    معرف

   .اسلامي، افتخار به زبان فارسي
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ات و  تقـدم هويـت قـومي بـر ايرانـي، اهميـت زبـان، ادبي ـ              :  قـومي  هويتهاي تجربي    معرف
داشـتن     ، اهميت او و سرزمين     كرد ومفرهنگ کردي، آمادگي براي فداكاري و جانبازي براي ق        

  . ق عدالت قومي باور به تحقشدن حقوق اقوام، ت شناختهدن كردها، به رسميبو يسن
  

  يگير روايي و پايايي ابزار اندازه
دانشجويان دكتري    و مشاور و    راهنما اندهاي استا    ديدگاه  هم از  نامه  بردن اعتبار پرسش  براي بالا 

 . استفاده شـود    از تحقيقات معتبر ديگر    ها ي شد در تدوين سؤالات يا گويه      استفاده شد و هم سع    
جـه  بـا تو . ها از روش تحليل گويه استفاده شد بعد براي سنجش اعتبار دروني شاخص   در مرحلة 
رهـاي  ط بـه متغي   هـاي مربـو    ، شـاخص  ٠١/٠بـودن در سـطح      دار بودن همبستگي و معنـي      به مثبت 

گيري از ضريب     هاي اندازه    شاخص ١گيري پايايي   براي اندازه . تحقيق داراي اعتبار دروني بودند    
 درصـد   ٧٠گيـري تحقيـق داراي پايـايي بـالاتر از             هـاي انـدازه     شـاخص . آلفا استفاده شده است   

  .هستند
  

  هاي تحقيق يافته
  ها  توصيف داده)الف

درصـد   ٥/٢٨ و ٩/٤، ١ بـه ترتيـب   . مـرد هـستند    درصـد  ٨/٤٦درصد از پاسخگويان زن و       ٢/٥٣
  ٨ و ٦/٥٧ديـپلم، و     ابتـدايي و  و داراي تحـصيلات      سواد از پاسخگويان بي  ) درصد ٤/٣٤ جمعاً(

 تعـداد دفعـات     حـداقل . اند   دكتري بوده  ليسانس و   فوق ليسانس،نيز  ) درصد ٦/٦٥ جمعاً(درصد  
 و  بـار بـوده اسـت      ٢٨ و ميـانگين آن      ٤٠٥كثر  ا حـد  نشين، صـفر،  هاي غيرکرد    ساير استان  سفر به 
بار  ٤/١ و ميانگين آن     ١٠٠اكثر  ، صفر، حد  )جز کردستان عراق  (کشور   سفر به خارج از      حداقل

  . اعلام شده است
كننـد و     اي اسـتفاده مـي     هاي ماهواره    شبكه زياد و زياد از     درصد از پاسخگويان، خيلي    ٤/٩٠
هـاي   شـبكه  ازكـم    كـم و    هم خيلـي    درصد ١٠ ر از كمت. كنند  درصد اصلاً استفاده نمي    ٥/٠تنها  

  . كنند ياي استفاده م ماهواره

                                                 
1 Reliability 
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 بـا   ،ست درصد ا  ٥١ها را، که      انجمن زياد به مشارکت در    مندان زياد و خيلي     جمع علاقه  اگر
 ٩/٣٧اسـت، مقايـسه كنـيم، بـه تفـاوت        درصـد ١/١٣كـم، کـه      منـدان کـم و خيلـي        جمع علاقه 

هـا در ميـان       مـن رصـد بـالاي علاقـه بـه مـشاركت در انج            د دهنـدة   نـشان رسيم کـه      درصدي مي 
كـساني  برابر ها حدود چهار  منمندان به مشارکت در انج      علاقهتعداد  واقع،  در. پاسخگويان است 

  . اند علاقه بوده علاقه يا كم  كه به مشاركت بياست
  

  )هويتانواع (ر وابسته هاي متغي  توصيف داده.١جدول
  ١٠٠اس يدر مق اريحراف معان  ميانگين  حداكثر  حداقل  کل 

 ٨/٧٣ ۱۸/۱۱ ۹۲/۳۶ ٥٠ ١٠ ٣٧٥ هويت ايراني

هويت ايراني و هويت 

 ساز دولت

  

٣٥٩ 

  

١٧ 

  

٨٥ 

  

٣١/٥٩ 

  

٤٠/١٨ 

  

٨/٦٩ 

 ٩/٦٣ ٢٥/٨ ٣٧/٢٢ ٣٥ ٧ ٣٩٠ ساز هويت دولت

 ٦/٨٤ ٢٣/١ ٢٢/٤ ٥ ١ ٤٠٧ تقدم هويت کردي

 ٠/٦٢ ٥٧/١ ٠٩/٣ ٥ ١ ٤٠٢ تقدم هويت ايراني

دي و تقدم آن هويت کر

  بر هويت ايراني

  

٣٩٠ 

  

٤ 
  

٢٠ 

  

٣٩/١٥ 

  

٤٠/٣ 
  

٠/٧٧ 

  

 هويـت  ايـن ميـزان       . است ٣٧شده   ايراني پاسخگويان در مقياس ساخته     ميانگين هويت    نمرة
 قـرار دارد و     ٤/٧  و روي طيفي از صفر تا ده در نقطة         دوم  يک ني پاسخگويان، بالاتر از نقطة    ايرا

 ايراني خود نگاه مثبـت دارنـد و خـود را جزئـي از              هويتبه  حاکي از آن است که پاسخگويان       
   .دانند ملت ايران مي
پاسـخگويان   ايرانـي    هويتاين ميزان   .  است ٣/٥٩ساز     دولت هويت ايراني و    هويتميانگين  

 قرار دارد و حاکي از آن است کـه        ٧  روي طيفي از صفر تا ده در نقطة        م و دو بالاتر از نقطة يک   
را جزئـي از ملّـت و        و خـود     ساز خـود نگـاه مثبـت دارنـد          يراني و دولت   ا هويتپاسخگويان به   
  . دانند دولت ايران مي

سـاز پاسـخگويان بـالاتر از          دولـت  هويـت اين ميـزان    .  است ٤/٢٢ساز     دولت هويتميانگين  
 قـرار دارد و حـاکي از آن اسـت کـه             ٤/٦ طـة م و روي طيفـي از صـفر تـا ده در نق            دو نقطة يک 

  . دانند  و خود را جزئي از دولت ايران ميساز خود نگاه مثبت دارند ولت دهويتپاسخگويان به 
 نهـايي طيـف اسـت و         يعنـي نقطـة    ٥  است که نزديـک بـه      ٢/٤ کردي   هويتم  ميانگين تقد 

  . رساند  كردي را ميهويتم شدت تقد
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ايـن ميـزان بـالاتر از نقطـة         . سـت  ا ٤/١٥ ايرانـي    هويتم آن بر    کردي و تقد   هويتميانگين  
را  م آن  قومي و تقـد    هويت قرار دارد و شدت      ٧/٧ روي طيفي از صفر تا ده در نقطة          وم  دو يک
  . رساند  ايراني ميهويتبر 

 سـتون   ١ ولگفته را با يکديگر مقايسه کرد، در جد         هاي پيش   هويتکه بتوان ميزان    براي اين 
 بـالاترين  ،ودش که ملاحظه ميطور همان. اند  محاسبه شده١٠٠ تا ١مقياس  ها بر   ميانگين آخر همة 

 مربـوط  ٦٢يـانگين يعنـي     تـرين م     کردي و پايين   هويتم   مربوط است به تقد    ٦/٨٤نگين يعني   ميا
 مربـوط   سـاز    دولـت  هويـت  بـه    ٩/٦٣  عـدد   آن يعنـي   از کمي بالاتر    .ايراني هويتم  است به تقد  

  دارد وت قـرار   اهمي ـ م نيز در رتبة دو    ٧٧ ايراني با عدد     هويتم آن بر     کردي و تقد   هويت. است
  . م است در رتبة سو٨/٧٣ ايراني با عدد هويت پس از آن

  
  ها  تحليل داده)ب

کـه    طـوري   بـه . جـود دارد   و  رابطـه  هويتشده و نوع      هاي جهاني   ميان مصرف رسانه  : فرضية اول 
  . شود  قومي منجر ميهويتملّي و تقويت  هويتشده به تضعيف  هاي جهاني مصرف رسانه

 شـواهد تجربـي نـشان       کنـد    ملّي را طرح مـي     هويتف   آن بخش از فرضيه که تضعي      رةبادر
  اسـت و     -١٨/٠هاي جهـاني      که ضريب همبستگي رگرسيوني متغير مصرف رسانه       دهد مي

احساس هويت ايراني در حد ضعيفي کاهش  هاي جهاني  در نتيجه، با افزايش مصرف رسانه

   .يابد مي

شـده بـر     هـاي جهـاني     افـزايش مـصرف رسـانه      عي تـأثير  ز فرضيه که مـد    ن بخش ا  درباب آ 
ضريب همبستگي  دهد   ساز است، شواهد تجربي نشان مي        دولت هويت ايراني و    هويتتضعيف  

توان نتيجـه گرفـت کـه بـا           ترتيب مي   بدين.  است که معنادار هم هست     -١٤٥/٠) بتا(رگرسيوني  
سـاز نيـز در حـد ضـعيفي           شدن احساس هويت ايرانـي دولـت        هاي جهاني   افزايش مصرف رسانه  

 . فته استکاهش يا
شـده    هاي جهـاني    در بررسي ادعاي رابطة ميان تقويت هويت کردي براساس مصرف رسانه          

 است که با افزايش مصرف      ٢٢/٠دهد که ضريب همبستگي رگرسيوني        شواهد تجربي نشان مي   
 . شدن احساس هويت کردي افزايش داشته است هاي جهاني رسانه
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م آن بر هويـت ايرانـي، براسـاس مـصرف           در بررسي ادعاي رابطة ميان هويت کردي و تقد        
 ٣١/٠دهـد کـه ضـريب همبـستگي رگرسـيوني             شده، شواهد تجربي نشان مـي       هاي جهاني   رسانه
 و تقدم آن بر هويت   يشده، هويت کرد    ي جهان يها  ترتيب، با افزايش مصرف رسانه      بدين. است

  .ايراني نيز افزايش يافته است
  . شود يول تأييد مآمده، فرضية ا دست با توجه به نتايج به

شـدن و   ي از جهـان ي ناشي مردمي غيردولتيها ميان گرايش به عضويت در نهاد    : فرضية دوم 
ها موجب تضعيف     که گرايش به عضويت در اين انجمن        يطور  نوع هويت رابطه وجود دارد، به     
شواهد موجود در جدول رگرسيوني ايـن فرضـيه را          . شود  ي م يهويت ملّي و تقويت هويت قوم     

  . كند ييد نمتأي
و هويـت ملّـي،      هـاي مردمـي      ادعاي رابطة ميان گرايش بـه عـضويت در انجمـن           يدر بررس 

 و تقدم آن بر هويت ايراني نيز شـواهد موجـود           يساز، هويت کرد    هويت ايراني و هويت دولت    
  . شود يدر جداول رگرسيوني دلالت بر آن دارد که اين بخش از فرضيه هم تأييد نم

ها و خـارج از کـشور و نـوع هويـت رابطـه وجـود        مسافرت به ساير استان   ميان  : فرضية سوم 
ها بيشتر باشد، به تضعيف هويت ملّي و تقويـت هويـت    که هرچه تعداد مسافرت  صورتي  به. دارد
 فرضـيه  دلالت بر آن دارد که ايـن  رگرسيونيمحاسبات شواهد موجود در  . شود  ي منجر م  يقوم

  . شود يتأييد نم
،  و هويـت ملّـي     هـا و خـارج از کـشور          مسافرت به ساير اسـتان     ميانة  ابطادعاي ر  ي بررس در

نيـز شـواهد      و تقـدم آن بـر هويـت ايرانـي          يسـاز، هويـت کـرد      هويت ايراني و هويـت دولـت      
   .شود ي بر آن دارد که اين بخش از فرضيه هم تأييد نم دلالترگرسيونيمحاسبات 

  
  يگير نتيجه

 :شـود   ي به شرح زير ارائه م ـ     يم نكات د فرضيات دوم و سو     فرضية اول و ر     علل تأييد  ي بررس يبرا
شـدن از    يجهـان   رابرتـسون، گـوهر    ويژه نظريـة    شدن، به  ي گوناگون جهان  يها  هبا مراجعه به نظري   

 و ســاير ي تكنولــوژي آن يعنــي مــاديجــنس معرفــت، فرهنــگ، دانــش و پــس از آن نهادهــا 
 ما نيز از همـين      گانة   سه يها  ه فرضي .استشدن   ي جهان ي ماد يهايي است كه مولود نهادها      پديده

  . اند شدن ساخته شده ي جهاني و اجتماعيكه از دو بعد فرهنگستند، چراجنس ه
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 ي جمع ـ يهـا    مـصرف رسـانه    يشـدن، يعن ـ   يهر سه عنصر جهان   نقش  ه اين بود كه     انتظار اولي 
 يرمـاد ترين عناصر بعد غي     مهم، در جايگاه    ها  ، مسافرت و تمايل به عضويت در انجمن       يفرامرز
) ندجقوم كرد سـاكن در شـهر سـن       (ي قوم هويت ملّي و تقويت     هويت در تضعيف    ،شدن يجهان
 سـه شـيوه    بـه كننـده  براي يافتن پاسخ قانع. گونه نشد  نتايج تجربي تحقيق اين    چرا اد، ام شوتأييد  

ه لاتي ك ـ تأم  به نتايج تحقيق و    .٢. مباني نظري مراجعه خواهيم كرد     به   .١. داستدلال خواهيم كر  
 مـذكور هاي   ي پژوهش به برخ . ٣. دست يافتيم اشاره خواهيم كر    حين انجام پژوهش به آن د      در
  . ه خواهيم كرد اين مقاله توجدر

 رر، متغي ـ  مـستقل مـؤث    رتـرين متغي ـ    دهد كه اصـلي      نشان مي  ،نظرية رابرتسون ويژه    بهها،   نظريه
گونه كه در   ، آن يرامرز ف يها  كنار رسانه چند در هر. شده است   هاي جمعي جهاني    مصرف رسانه 

، ي غيردولتــيهــانهــاد ت درتمايــل بــه عــضوي عامــل مــسافرت و  تحقيــق دويچــارچوب نظــر
  انتظـار فـي شـدند،   قـومي معر هويتكنندة   تقويت ملّي و هويت كنندة  متغيرهاي مستقل تضعيف  

د چـاچوب نظـري تردي ـ     در تـوانيم   مي. بود  مي نيز  ديگر  فرضية دو هاي تجربي مؤيد    يافته داشتيم
  مرحلـة   در اشـكال ديگـر ممكـن اسـت       . عامل اين ناكامي بـدانيم      تحقيق را   محيط ويژة   يا كنيم

 تأييـد  ضوابط پژوهش علمي و و تلاش براي رعايت قواعد اكثر توجه به حد   كه با   باشد پيمايش
  . بود جوي عوامل ديگرو جست براي رفع ابهام در بايد) ل اوفرضية(ترين فرضيه  مهم

 وتـشكيل    ع و  متنـو  و دهـاي متعـد      انجام مسافرت   دربرابر اي هاي ماهواره   شبكه  دسترسي به 
 . است تر  گستردهو تر تر، متنوع تر، آسان تر، سريع ، به مراتب ارزاني غيردولتيهانهادتكثير 
كـه   حـالي در.  غفلـت شـد    طرح سؤال مسافرت به كردستان عـراق       نامه از   طراحي پرسش  در

سـهولت انجـام     بـا  واسـت   چنين سفرهايي فراوان     سو يك از معلوم شد  ها  هنگام گردآوري داده  
ي روابـط   ي قوميـت مـشترك و حت ـ      طـوركل    به زبان و  به دليل مذهب و    ازسوي ديگر  و گيرد مي

شـاهد    شـايد  نمونـة آمـاري    صـورت پرسـش از     در عـراق،  خويشاوندي ميان كردهاي ايـران و     
  . بوديم  قوميهويت  ملّي وهويت آن بر تأثير دربارةوضعيت متفاوتي 

عنـوان     چنـدان نقـشي بـه      كـشوري   هـاي درون    تمدعي شويم مسافر    اگر وجه نباشد   شايد بي 
پـژوهش   در)  قومي هويتتقويت   ي و  مل هويتتضعيف  (متغير مستقل اثرگذار در متغير وابسته       

  . اند  نداشتهما
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وعامل بسيار مؤثر بـر تـضعيف   عنوان د متغيرهاي مستقل ماهواره و مسافرت به كردستان عراق به     

سخن گفته است که البته به صورت       ) شهر  ميان جوانان پيران  (هويت ملّي و تقويت هويت قومي       
شـود چـارچوب نظـري ايـن          بنـابراين، پيـشنهاد مـي     .  نمونه انجام شده اسـت     ٢٠مصاحبة عميق با  

  . ه شودنشين پياد در چند شهر ديگر كرد و سنّي) نامه با اصلاحاتي در پرسش(پژوهش 
 واگرايي انسجام ملّـي و هـويتي دغدغـة جـدي            دربارةشود مسئولان كشور     در پايان پيشنهاد مي   

اي براي بازسازي و تقويـت هويـت ملـي بـا             و گسترده شده    هاي كارشناسي  برنامه و    باشند داشته
 نتايج تحقيق حاضر ضرورت اقدام مؤثر براي ايـن     . در نظر بگيرند  حفظ حقوق همه اقوام ايراني      

  .سازد مهم را موجه مي
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